
عضـوه شويد؟» ـ مـواهيد چه كـارع «در آينده مى�خـوضودم، انشايى با مـوه�ى ابتدايى كه تحصيـل مـى�كـر در دور●
م.اهم معلم شوشتم در آينده مى�خواستند. من هم نوا خوكليشه�اى هميشگى ـ ر

دم. معلـمانده بوى دفتر سفيـد خـود انشا بنويـسـم و از روفته بـودم. يادم رنگ انشا خيلى كـتـك خـوريك بـار ز
اناستند تحت عنوع انشايى خوضودم، بعد از تعطيلات نوروز، مواهنمايى كه بول رد. اوفهميد و حسابى كتكم ز

شتىا نود و گفت: «چرفت. معلم حسابى تنبيهم كرحمت خدا رمان به رشتم بزه�ى ايام عيد». من نو«بدترين خاطر
فت؟!»حمت خدا رمان به ربز

ستاهاىشتم معلمى در رواستند. من نوستان از ما خول دبيرا در اوه شويد راهيد چه�كارع مى�خوضوهمين مو
ست داشتند خلبان، مهندس و دكتردور�افتاده�ى شمال. بچه�هاى كلاس همه با هم خنديدند. بقيه�ى بچه�ها دو

ا كه مى�بينم، به من مى�گويند: همه مى�گويند. جالب است كه امروز همان بچه�ها رًلاند؛ اين�هايى كه معموشو
سيدى.»ش به حالت! به آرزويت ر«خو

انند و دنبال مى�كنند. همان بچه�ها، خيلى�هايشان بها از وبلاگم مى�خوسه�ى مرهمه، اطلاعات كلاس و مدر
سيدند.هايشان نرآرزو

ستايى در شمال كشور بشويد؟ست داشتيد معلم روه�ى تلخ، باز هم دوا با اين همه خاطرچر ❍ 
 (ع) از مسير جـاده#ىضاامام رت دم و به زيـارقتى بچه بوم. وسـت دارايش دوا به خاطر آب و هو من شمـال ر●

م.ستاهاى شمال شواستم معلمى در روست داشتم. به همين دليل مى#خوا بسيار دوفتيم، جاده#اش رشمال مى#ر
مادردند. برهنگى بودم كه پنج تن از آن#ها فرگ شده بواده#اى بزرد كه در خانويكى از دلايل معلم شدن من اين بو

اف به خانه#ى ما مى#آمدند. در ضمـنت نمى#شد. هميشه معلم#هـا از اطـرد و خانه#ى ما خلوش# بول آمـوزمسئو
ا به انتخاب شغل معلمىع مرضودند و اين موات تلخ و شيرينشان تعريF مى#كرل ما، از خاطردن در منزمهمان بو

سيدن من به شغل معلمى.اى رد براده پلى بود. شايد خانواغب#تر مى#كرر
د كهندانش مى#كـرنشسته به فرزان يك ماهى#گير بازم به عنود كه پدرى بويكى از دلايل معلم شدن من افتخار

ست و آشنا سربلند باشد. دليـلست داشتم به من هم افتخار كند و پيش دودند و هم معلم. دوهم ماهى#گير بو
قت پشتقتى من تا دير ود و ونتى نـدارايانه#اى و اينتراد رد. او سـوم بود پدراى معلم شدن، خومهم ديگر من بـر

ايانهل كن اين رقت است. واب، دير وا انجام دهم، مى#گفت: «بابا بيا بگير بخوهايم رايانه#ام مى#نشستم تا كارر
ا!»ر
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انگو: دكتر محمد عطارگفت�و
محمدتنظيم: بهناز پور
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ستاى كالو در بندرسه�ى روانى سرباز معلم مدرعبدالمحمد شعر
صتى پيشد. فران آمده بواى چاپ كتابش به تهردير است. تابستان بر

عگويى كنيم. بحث بى�مقدمه شروآمد كه با او در دفتر نشريه گفت�و
اتش اين چنين گفت:شد و او از خاطر

گوگفت�و

د صادقىعكس: محمو
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د. به همين دليل مخالF نشستن من پشتد، تعريF خوبى نبـوايانه شنيده بوه#ى رتعريفى كه از جامعه# دربار
ستدم. از آن به بعد خيلى دوفى كرا به جهان معرسه و بچه#هاى كلاسم رد تا اين كه از طريق وبلاگ، مدرايانه بور

ش بدهم كه اين بار چه اتفاقى افتادهارايش گزدم برد يا خوا از طريق وبلاگم پى بگيـرهايم رشى از كارارداشت، گز
ايش جالب شده است.ايانه برع رضواست. حالا ديگر مو

ستا شديد؟ا معلم رو نگفتيد چر❍
ا داشتند وستا رستاييان و اين#كه اغلب معلم#هايمان تجربه#هاى تدريـس در روستـا و رو به خاطر سادگى در رو●

دنداى ما تعريF مى#كرستاييان برستا، از هديه#هايى مثل كشك، ماست و… رواى ما از روهميشه مثال#هاى قشنگى بر
ستا مى#آمديم، بچه#ها سر جاده منتظر ماقتى از شهر به روب#اند. مى#گفتند كه وند و خوو اين#كه چه#قدر محبت دار

ند.ى ديده نمى#شوس شهرد در مداراردند تا از ما استقبال كنند. هيچ#كدام از اين موبو
 چه شد سرباز معلم شديد؟❍
اى سربـازدند كه برقع اعلام كـرل شديم. همان مـواد اسلامى، قبـو با چند تا از بچه#هاى محل در دانـشـگـاه آز●

اى سرباز معلمىا بردم رفتند و من هم به دليل علاقه#ام، خـواهند. همه#ى بچه#ها به دانشگـاه رمعلمى نيرو مى#خو
اى ادامه#ى تحصيل در دانشگاه جلب كنند.ا برافقت مرانستند مودند نتوچه كردم. بچه#ها هرفى كرمعر
ايمان بگوييد؟ش برنگى آموز از چگو❍
هنگى همان آشناش فـرده ديدم. منظور از آموزت فشرهنگى به صورش فرش نظامى و يك ماه آموز دو ماه آموز●

د.ان#شناسى و… بوش#هاى تدريس، روشدن با رو
تان آمد؟ش�ها در ضمن تدريس به كار هيچ�كدام از آموز❍
د كه استادانماند، تجربياتى بـود ما بوى كه به نظر من به سود كه حالا بيشترين چيزده بو خيلى كم؛ آن#قدر فشر●
ا جلب كنيم.د كنيم تا اعتمادشان رخورستاييان برنه با روان#شناسى كه چگوضيح مى#دادند. از لحاظ روايمان توبر

دى كه خيلى مهم است تجربه است. بايـد ازنه باشيم. مورادى هستند و ما بايد چگـونه افرستا چگـودم روو يا مر
س استفاده كنيم.اى تفهيم بهتر درهاى ديگر بران، حتى از تجربيات كشورتجربه#ى ديگر

نت آشنا شديد؟نه با فضاى اينتر شما چگو❍
سانه خيلـىسانه اسـت. رت رد، قدردم و بعد وبلاگ#نويس شدم. آن#چه كه خيلى اهـمـيـت دار از قبل آشنا بـو●

ى بكند.اند همه كارتمند است و مى#توقدر
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ديد؟ع كرا شرومانى وبلاگ�نويسى ر از چه ز❍
فىسه مى#افتاد و معردم.اتفاقاتى كه در مدرع به وبلاگ#نويسى كرم تدريسم شرول مهر سال دو از همان او●

قتـىجه كند. كم#كـم ودم اين همه جلـب تـودم. فكر نمـى#كـرا در وبلاگ مى#آوراده#هايشـان ربچه#ها و خـانـو
ن همين كار، يعنى اتفاقات كلاسمى#تر مى#شد. چوشن#تر و قوايم روسانه برت را مى#ديدم، قدردها رخورباز

ادم آن ر خوًد آن خبر نداشت و نهايتاجودم هيچ#كس از ودم و جز خوچه يادداشت مى#كرا، سال پيش در دفترر
ن دريافتناگوهاى گود از كشورخورا در فضاى وبلاگ انجام دادم و اين همه بازلى همان كار راندم. ومى#خو

ا به ادامه#ى كـارد. اين امر مرش#حال مى#كرا خـواى بچه#ها پست مى#شد و بچه#هـا رتب هدايايى بـردم و مركر
د.مصمم#تر مى#كر

م سال پيش شهر٥٠ با بخشدار ًشته#اند. مثلاانم كه از تجربيات گذشته نوا مى#خومن بيشتر وبلاگ#هايى ر
شت ود، مى#نوا كه بخشدار بـومانى رات زتباط هستم. او با فاصله#ى مكانى بسيار دور از من، خـاطـردر ار

 سال٥٠م از تجربياتـم ا بگذاردم گفتم: «چـرات بخشدار با خـود. با مطالعه#ى خاطـرايم خيلى جالـب بـوبر
تا به صورم رم تجربيات يك سال اخيـرا مى#نويسم.» تصميم دارن تجربياتم رد تا بنويسم؟ از هم اكنـوبگذر

كتابى منتشر كنم.
ن چهار دانش�آموز بيشتر نداشتيد و اتفاق چندانىد تا در وبلاگ�تان بنويسيد؟ چوايتان مهم بوى بر چه چيز❍

هم نمى�افتاد؟
م.اى وبلاگ#نويس بگذارقت زيادى برانم ود كه بتودن كلاسم به من خيلى كمك كر همين كم جمعيت بو●

ف#هاىشتم. حردند، مى#نـودانم مى#افتاد و بچه#ها تعريF مى#كـراده#ى شاگـرا كه در خانوحتى اتفاق#هايـى ر
ع وبلاگ من مى#شد.ضود، موبچه#ها كه گاهى از حد سنشان بالاتر بو

ع مى�شد و تا كى ادامه مى�يافت؟مانى شروسه�ى شما كلاس از چه ز در مدر❍
 صبح.٣٠/١١ تا ٣٠/٧ از ساعت ●
فت؟ى مى�گرقت بيشتردند و كدام پايه وانتان در چه پايه�هايى تحصيل مى�كر دانش�آموز❍
 داشتمحسينى به نام دش اختصاص مى#داد. پسرا به خوقت مرل خيلى كار داشت و بيشترين و كلاس او●

اند.س مى#خوم در هم كلاس چهارحميدهد و م بوكه كلاس سو
ح كنيد؟د داريد كه مطرسه�ى خوديدكنندگان از مدره�اى از باز خاطر❍
ايانه كشيد.ا نقاشى كنيد. حسيـن رهايتـان رد و به بچه#ها گفت آرزوش آمده بوش#وپرورلى از آمـوز مسئو●

ندگـىايانه#ى خانه#ى عمويمان كه در شهـر زسيد كه چه كشيده# است. او گـفـت: «از رم از حسين پـرهمكار
ا به بچه#هاى كلاس هديـه داد.ايانه#ى اتاقـش رش، رش#وپرورمى#كند، نقاشى كشيده#ام.» بعد رييـس آمـوز

ند.ايانه داربچه#ها الان همه در خانه#هايشان ر
اى ادامه#ىن بـرانند، چوس نمى#خوان، تا كلاس پنجم بيشتـر در دختـرًصاستا، مخصوبچه#هاى ايـن رو

ستايشان از طريق وبلاگ،ف شدن رولى با معروند. وا نداره#ى اين كار رند كه اجازتحصيل بايد به شهر برو
ستند.هاى ديگر بفـراى ادامه#ى تحصيل به شـهـرا براغب شده#اند كه بچه#هايـشـان رها رها و مادرهمه#ى پـدر

اىد، با حميد بـرده بـوك تحصيل كـرده و ترا تمام كـر كه دو سال پيش كلاس پنـجـم راهرزار است امسال قـر
د.هاى من همين بوند. شايد يكى از مهم#ترين كارادامه#ى تحصيل به شهر برو

صل است؟نت وايانه�ى كلاس شما الان به اينتر ر❍
د.نت متصل نمى#شوع بى#سيمى است و به اينترستاييان از نوفى رون تلفن مصر نه. متأسفانه چو●
اى ما بيان كنيد؟شته�ايد، براى بچه�ها افتاده است و شما در وبلاگتان از آن�ها نوا كه بر چند اتفاقى ر❍
اه خريدهاى او تلفن همـرند، يا اين كه پدر حسين بـرار است تابستان به مشهد بـرو گفت كه قرپريسـاً  مثلا●
ى همشتم. اما اتفاق جالب ديگرا در وبلاگم نوح شدند و من همه#ى آن#ها رد. اين#ها همه سر كلاس مطربو

١٢

ســــتـــــا،بــــچــــه�هـــــاى ايـــــن رو
ان، تا كلاس دخترًصامخصو

سپـــــنـــــجــــــم بــــــيــــــشــــــتــــــر در
اىن بــرانــنـــد، چـــونــمـــى�خـــو

ادامه�ى تحصيل بايد بـه شـهـر
اه�ى ايـن كـار رند كـه اجـازبـرو
ف شـدنلى با معـروند. وندار

ستايشان از طريق وبلاگ،رو
اغبهـا رها و مادرهمه�ى پـدر

اشـده�انـد كـه بـچــه�هــايــشــان ر
اى ادامــه�ى تــحــصـــيـــل بـــهبـــر

ستندهاى ديگر بفرشهر
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استا رستاها، اين رواده#هاى ساير روده#اند، اما خانوسه#ى من ديدن نكرچه خيلى#ها از مدرافتاده است. گر
اى مثال، يكى از مى#شناسند. برًا كاملااد رستا با#خبر هستند و افرچك#ترين اتفاق اين رومى#شناسند و از كو

چه#ها، بچه#هاد. كو غريبه نبوًاى او اصلاستا برد. روستاى ما زى به روش سران#هاى من در مسيروبلاگ#خو
د.دن نمى#كراندن وبلاگ من، احساس غريبه بوا تك#تك مى#شناخت. به دليل خواده#ها رو خانو

ده است، چيست؟دش ايجاد نكراى خوا برق شما با يك معلم چند پايه�اى كه اين امكانات ر فر❍
لىند عقب مى#افتند. دانش#آموز كلاس او آن#چه كه من به تجربه دريافته ام اين است كه معلمان مـا دار●

د.ايانه شوديك راند حتى نزايانه كار كند و معلم نمى#تواند با رمى#تو
ه�ى تدريستان هم تأثير گذاشته است؟ وبلاگ�نويسى در نحو❍
شىفتم. بعدها خيلى كمك#هاى آموزدم، از معلمان ابتدايى كمك مى#گرمى#خورقت به مشكلى بر هر و●

لينتبه مسئواه افتاده است، شايد هفته#اى سه چهار مرقتى كه اين وبلاگ رستاده شد. از وسه#ى ما فربه مدر
ديد مى#كنند.سه#ى ما بازستا و مدراز رو

شى داريد؟تان تبادل آموزان ديگر آيا شما با همكار❍
جمه مى#كنم. در يكى از اينا به آلمانى ترسى رشته#هاى فارد، من اين نوانى در آلمان گفته بو يك نفر اير●

اهىدخوعى خود. مبصر، به خاطر اين كه نوم بوايش گنگ و نامفهود. برسيده بوجمله#ها به كلمه#ى «مبصر» ر
ش آلمان حذف شده است. ايشان گفتند كه به نظرش#وپرورى در آن نهفته است، از نظام آموزو ديكتاتور

ا كنار گذاشتم.ا انجام دهيد. من هم بعد از آن مبصر شدن بچه#ها رمن شما هم بايد همين كار ر
ديد؟ده بونه در كلاس تقسيم كار كر چگو❍
لل كتاب#خانه و يك نفر مسـئـود، يك نفر مسئـودند. يك نفر مبصر بـودانم چهار نفر بـو يكسال شاگـر●

ان#ها، به بچه#هـاد. طبق پيشنهاد يكى از وبلاگ#خـولى و ارباب بوشى. نفر آخر هم كـلاس اوسايل ورزو
دد. آن#ها در موردش اتفاق جالبى بوند. اين خوند، عكس بگيرست دارچه دودوربين عكاسى دادم تا از هر

دند.ت مى#كردنظر، با هم مشوره مورفتن عكس و سوژه#ى گرعكس#هايشان و نحو
؟ امسال هم همان�جا هستيد؟ با چه تعداد دانش�آموز❍
ع مى#كنم.ا شروم راهد با چهار دانش#آموز كار بله، اگر خدا بخو●
نه است؟سه�ى شما از لحاظ فيزيكى چگو مدر❍
ايانه.ى اتاق رس است و ديگرد، با دو اتاق: يكى كلاس در متر با دريا فاصله دار١٠٠ ●
ا ساخته�اند؟ش داده است يا خيرين آن رش�وپرورا آموزسه ر اين مدر❍
دجوى كه به وجه به جوسه#ساز، با تور مدرّلى امسال يك خيا خريده است. وسه رش، مدرش#وپرور آموز●

سه اضافه كند.اهد دو كلاس به مدرسه آمد. او مى#خوآمده است، چند روز پيش به مدر
 چه كمكى به معلم مى�كند؟ICTى و  فناور❍
 از سى#دى# كتاب هديه#هاى آسمانى استفاده مى#كنـم كـهًد استفاده مى#كنم. مثـلاجـو از سى#دى#هاى مو●

اىى. برس است، قسمتى معما و قسمتى ديگـر بـازضيح درگذار است. قسمتى از آن تـوخيلى هم تأثيـر
بچه#ها خيلى جالب است.

ده�ايد؟اى انشانويسى بچه�ها چه كر بر❍
ع مهمى درضوايشان بنويسد. انـشـا، مـوا در خانه بنويسند، ممكن است يـكـى بـر مى#دانم اگر انشـا ر●

عضودند. موگرع انشا، تا آن#جا بنويسيد و برضوستم كنار دريا با يك موا مى#فرسه#ى ماست. بچه#ها رمدر
د.مان داراد و بستگى به ز آزًلاانشا معمو

ده است؟ستا كردم روى چه كمكى به مر غير از نكاتى كه گفتيد، فناور❍
فته است. بهمى#شان خيلى بـالا رابط عمولى الان رونند، وف بزاحتى حرانستند بـه ر نمى#توً بچه#ها قبلا●

ستا هم بهدم رونت است. مرسه و منطقه#ى ما ناشى از استفاده از اينترلان به مدرجه مسئوه، همين توعلاو
اهند عقب نمانند.ايانه خريده#اند. آن#ها هم مى#خواى خانه#هايشان رسيده#اند و برهمين نتيجه ر

ديد نمى#آمد. كسى نمى#دانسـتاى بازمان هيچ#كس برسه پنج سال پيش ساخته شده اسـت. آن زمدر
ش تهيه مى#كنند. همين كه هيچارد آن گزنامه#ها در مورن و روزد. اما الان تلويزيود دارجوستايى وچنين رو

ند واهند، به شهر برود، اما الان دو تا از آن#ها مى#خواهنمايى بروسه رانست به مدرستا نمى#توى در رودختر
د، شايد الان حميدهستا نشده بوصدا در رود و اگر اين سروى نبـوانند. اگر اين استفاده از فناورس بخودر

فته#اند.فت كه بقيه را مى#راهى رهم همان ر

١٣

طـبــق پــيــشــنــهــاد يــكــى از
ان�هـــــا، بـــــهوبـــــلاگ�خـــــو

بچـه�هـا دوربـيـن عـكـاسـى
ســتچـــه دودادم تــا از هــر

نـد.نـد، عـكـس بـگــيــردار
دش اتفاق جـالـبـىاين خـو

دد. آن�هـــــــا در مــــــــوربـــــــو
ه�ىعكس�هايـشـان و نـحـو

هفــتــن عــكـــس و ســـوژگــر
تدنظر، با هم مشـورمور

دندمى�كر


